
 شناسی خلاقیت روان

شواھد دلالت دارند كه ھم وراثت و ھم محیط، در بالندگي و رشد خلاقیت مؤثر است اشاره آلفرد ھیچكاك اغلب 
به عبارت ديگر ھر كدام از . براي شخصیت پردازي قھرمانان قصه ھاي خود از عنصر خلاقیت بھره مي گرفت

يك عكاس نشريه به خاطر » پنجره عقبي«ه در قص. شخصیت ھاي داستاني او يك ويژگي خاص داشتند
شكستگي پايش بايد مدت ھا در خانه بستري شود، اما او بیكار نیست و با لنزھاي دوربین ازطريق پنجره عقبي 
اتاقش، زندگي مردم را مي كاود و قصه آنچنان روان و زيبا پیش مي رود كه در پايان، ھمان عكاس خلاق به 

افراد خلاق نیز اين گونه ھستند، آنھا مثل افراد عادي به . اقعي را عريان مي كندعنوان كارآگاه، يك جنايت و
شايد از منظر مردم، برخي از افراد خلاق دچار برخي كاستي ھا در حواس باشند، . پیرامون خود نگاه نمي كنند

 .آنھا به ھر پديده اي به گونه اي ديگر نگاه مي كنند. اما اينگونه نیست

: ترجمه كرده است كه در پي مي آوريم» روبنز. ب. استیفن«مطلبي را از » قي پاشاكياسماعیل صدي« 
خلاقیت را قوه و استعدادي مي دانند كه تصويرھاي ذھني را به نحوي منحصر به فرد، با ھم تركیب و يا اين كه 

يد فقط نو و بديع باشند، البته بايد گفت تصويرھاي ذھني نبا. رابطه اي غريب و غیرعادي میان آنھا ايجاد مي كند
صرف خارق العادگي و يا متفاوت بودن تصوير « : مي گويد» نورمن ماير«.بلكه بايد سودمند و مفید ھم باشند

ذھني، نشانه خلاقیت و امتیاز آن نیست، چون، چه بسا كه آن تصوير ذھني، نشانه اي از ناھنجاري رواني نیز 
شاخص ممتاز . فراھم مي كند كه غالباً نبوغ را با جنون خلط و قاطي كنیمعدم درك اين تمايز، امكان آن را . باشد

بودن راه حلھاي خلاق آن است كه بايد عملي باشند، يعني اين كه با واقعیت در پیوند باشند آيا خلاقیت را مي 
ھمین . ست آسان نی- يعني ديدن چیزھايي در عالم و آدم، كه به چشم ديگران نیايد-توان رشد داد؟خلاق بودن

غالباً سازمانھا . كه چیزي را متفاوت از ديگران به تصور درآوريد، در زمره افرادي قرار مي گیريد كه انگشت شمارند
در محیط ھايي كه . كساني را كه پاي بند ديد و نگرش منحصر به فرد خود در مورد پديده ھا ھستند، برنمي تابند

اما آيا انسانھاي خلاق با . رش متفاوت با ديگران سھل نیستتأكید بر ھمگني و يكپارچگي است، داشتن نگ
ساير انسانھا تفاوت دارند؟ آيا توانايي آنھا ارثي است يا اكتسابي؟ شواھد دلالت دارند كه ھم وراثت و ھم 

خلاقیت را بايد صفتي پنداشت كه ھر انساني به درجاتي بدان . محیط، در بالندگي و رشد خلاقیت مؤثر است
آن چه ضروري است، اين است كه بايد زمینه تجلي اين قوه را در داخل اعضاي سازمان، خاصه . ستموصوف ا

بدين معنا كه . خلاقیت را نمي توان تابع منطق دوتايي و يا مقوله اي دوگانه به حساب آورد. در مديران فراھم كرد
ھر كسي سھمي از قوه خلاقیت دارد، از سوي ديگر، اگرچه . بگويیم انسانھا يا واجد آن ھستند و يا فاقد آن

 . برخي كسان ھستند كه به علت داشتن توانايي ھاي ذاتي، اين قوه را موفق تر از ديگران به كار مي گیرند

 :افراد خلاق داراي مشخصه ھاي زير ھستند 

 .به وضع موجود رضايت نمي دھند و طالب تغییر ھستند) ١

 .نگي، پرورش يافته انددر دوران بچگي در محیطي با غناي فرھ) ٢

 . در كار انديشیدن تاجايي كه ممكن است، از قالب و چارچوب مي گريزند)٣

 .اضطراب و دلواپسي شان در كمترين حد است) ۴

 . استقلال نظر و پويايي بالايي دارند) ۵ 

 . استبداد رأي در آنھا در كمترين حد ممكن است) ۶

 .  استموضع گیري آنھا ناظر بر بازدھي بیشتر) ٧

 .تكانه ھا و امیال دروني شان با تأكید و تصديق بیشتر مواجه مي شوند) ٨

 . میزان درگیري ھا و تعارضات دروني شان در سطح متعادلي قرار دارد) ٩ 

. به نظر مي آيد كه ويژگي ھاي ياد شده، اين حكم را كه ھر كسي سھمي از قوه خلاقیت دارد، نقض مي كند
ت، چون ويژگیھاي ياد شده فقط انسانھايي را وصف مي كنند كه از قوه خلاقیت بسیار ولي در واقع چنین نیس

تحقیقات انجام شده، نشان مي دھد كه انسان ھاي بسیار خلاق، با كساني كه داراي قوه . بالايي برخوردارند
فكري خود انسان خلاق در فعالیتھاي «: مي گويد» كروپ لي«. خلاقیت متوسط يا كم ھستند، تفاوت دارند

او خود را پايبند حفظ و نگھداري وضع موجود كه مطابق با نظر وي نیز . نرمش و انعطاف پذيري خاصي دارد



ھست، نمي كند و پیوسته آماده و مستعد آن است در نظراتش تجديد نظر كند و اما به عكس، آن كسي كه 
او نه، مي . دن نظراتش درباره جھان داردانديشه خود را مطلق مي انگارد، اعتقاد آتشین به منطقي و صادق بو

» به گمان او«خواھد و نه، مي تواند مواضع فكري خود را با اوضاع دائم التغییر متناسب كند و محكم به آنچه 
چنین شخصي بر خلاف افراد خلاق، انعطاف پذيري فكري ندارد و بسیار قالبي و . درست است، مي چسبد
شاره شد لازم است سازمانھا بستري فراھم كنند تا كاركنان، درجاتي از چنانكه ا. كلیشه اي عمل مي كند

براي مثال سازمانھاي با مشخصات زير، لزوماً . خلاقیت را كه به طور بالقوه از آن برخوردارند، به فعلیت در آورند
 :تجلي و ظھور تفكر خلاق را با مشكلاتي مواجه مي كنند

 .ندشغلھا، تعاريف محدود و ظريفي دار*  

 . روابط اختیار و اقتدار، تعاريف قطعي و انعطاف ناپذيري دارند*  

 . رفتار كاركنان، با مجموعه اي مدون از بخشنامه ھا و روش كارھا ھدايت و كنترل مي شوند* 

 . روابط حاكم بر سازمان، خشك و رسمي است و قابلیت ھاي فردي كاركنان لحاظ نمي گردند* 

 . ابل، امكان ابراز نمي يابندتنوع آرا و مواضع متق* 

 . فضاي اطلاع رساني محدود و بسته است* 

 . تخصصي كردن كارھا در حد افراط به چشم مي آيد* 

 . نظام نظارتي در مورد ثبات، قابلیت پیش بیني و كلیشه سازي امور وجود دارد* 

. دروني كه در نفس كار پنھان استبیشتر به پاداش بیروني كه داراي جنبه مادي است اتكا دارند، تا پاداش * 
شواھد حكايت از آن دارند كه سازمانھايي كه انباره اي از بخشنامه ھا، آيین نامه ھا، خط مشي ھا و ساز و 

 .كارھاي نظارتي دارند نمي توانند امكان آن را بیابند كه بر میزان خلاقیت كاركنان خود بیافزايند

 قیت روشھاي فردي براي برانگیختن خلا-الف 

و پرھیز از كاربرد رھیافت ھايي كه در حل مشكلات » خلاق شدن«خلاقیت را مي توان با آموختن راھھاي ) ١
ن معروف است بر پايه اين فرض قرار دارد كه چو» آموزش مستقیم«اين روش كه به نام . معمول است، زياد كرد

افراد گرايش بدان دارند كه در حل مشكلات از راه حل ھاي رايج استفاده كنند، اين امر آنھا را از به كارگیري 
كه در جستجوي راه حل » آموزش مستقیم«بنابراين روش . توانمندي ھا و ظرفیت ھاي واقعي شان باز مي دارد

 . فراھم مي سازدھاي بديع و نو است، زمینه مساعدي براي رشد انديشه ھاي خلاق 

در اين شیوه، تصمیم گیرنده ابتدا ويژگي ھاي اصلي . نام دارد» فھرست كردن ويژگیھا«روش فردي ديگر ) ٢
مربوط به راه حل ھاي مرسوم را مي يابد و سپس ھر يك از ويژگیھاي اصلي را جدا جدا بررسي مي كند و آنگاه 

ھا، ھمت مي گمارد و در راستاي ھمین تغییر ھر طرحي را تا جايي كه ممكن است نسبت به تغییر ھر كدام از آن
ولو آنكه خنده دار نیز باشد، بدون چشم پوشي فھرست مي كند و وقتي كه فھرست جامعي تھیه كرد و 

 . اشكالات را مشخص نمود گزينه ھاي مؤثر و سودمند را انتخاب و بقیه را حذف مي كند

تفكر . كردن تفكر عمودي با تفكر افقي يا زيگزاك از قوه به فعل درآوردخلاقیت را ھمچنین مي توان با جايگزين ) ٣
عمودي، قوياً عقلاني و منطقي است و داراي فرايند زنجیره اي است كه ھر حلقه آن در يك توالي ناگسستني 

 بر آن، تفكر افزون. ھر حلقه از زنجیره اين تفكر، لزوماً بايد معتبر و درست باشد. در پي حلقه پیش از خود مي آيد
به عكس آن، تفكر افقي در گستره .عمودي، فقط چیزي را گزينش و بررسي مي كند كه ذيربط با موضوع باشد

سطح حركت مي كند و رو به سوي گوشه ھا و جوانب دارد و چنین نیست كه راه حلي را بپروراند، بلكه به 
براي مثال انسان ممكن است . جیره اي نیستتفكر افقي به صورت فرآيند زن. بازسازي و تغییر آن مي پردازد

براي گشودن مشكلي به جاي آنكه از محل شروع راه حلي كه مرسوم است، آغاز كند، از نقطه آخر آن بیآغازد و 
ھر مرحله از تفكر افقي لزوماً درست و معتبر نیست، زيرا چه بسا اقتضا كند . سپس به مراحل ماقبل آن برگردد

ذرد تا اينكه به جايي برسد كه راه درست، پديدار و آشكار گردد و در خاتمه اينكه تفكر از مسیري انحرافي بگ
افقي خود را پايبند اطلاعات مربوط با موضوع نمي كند و به عمد اطلاعات خارج از محدوده يا غیرمربوط را به كار 

نگیختن خلاقیت بیشترين  روشھاي گروھي براي برا-ب. مي گیرد تا شیوه جديدي براي نگرش به مشكل بیابد
برجسته ترين شیوه ھاي . تلاش در زمینه پرورش خلاقیت را مي توان در حوزه كارھاي گروھي مشاھده كرد



، روش گوردن و روش تلفیقي )سیال سازي ذھن(روش طوفان فكري : گروھي براي پرورش خلاقیت عبارتند از
 .نامتجانس ھا

شباھت روش طوفان فكري و روش گوردن در آن است كه  وجه )يا بارش مغزي( روش طوفان فكري- 1 
شش تا دوازده نفر براي مدت معیني پشت میزي مي نشینند و سعي مي كنند به طور آزادانه و فارغ از ھر 

در اين جلسه باب نقد و . گونه عوامل بازدارنده ذھني تا جايي كه امكان پذير است به ارائه روش ھا بپردازند
نھادھا كاملاً بسته است و تمامي پیشنھادھايي كه در جلسه مطرح مي كنند، مي نويسند تا انتقاد درباره پیش

بعداً راجع به آنھا به بحث و بررسي بپردازند و اما وجه تفاوت اين دو روش، در آن است كه در شیوه طوفان فكري، 
روشني تمام بیان مي كند، اعضاي گروه درباره مشكل، آگاھي دارند و رئیس جلسه طوفان فكري، مشكل را به 

سپس وي اعضاي گروه را موظف مي كند تا جايي كه . به گونه اي كه ھمه شركت كنندگان به درك آن نائل آيند
 .امكان دارد ذھنیت خود را درباره مشكل بیان كنند

 بر خلاف روش طوفان فكري، فرصت ھاي بیشتري را براي ارائه راه حل ھاي  روش گوردن روش گوردن،-2
چون كه فقط رئیس جلسه از ماھیت دقیق مشكل آگاه است، او به جاي اينكه . واقعاً بديع و تازه مھیا مي كند

براي مثال رئیس جلسه . مشكل را به روشني براي گروه بیان كند، فقط به طور غیرمستقیم بدان اشاره مي كند
 ما سال آينده فضاي آموزشي كافي مدرسه«: در روش طوفان فكري ممكن است مشكل را بدين صورت بیان كند

فضاي «اما رئیس جلسه در شیوه گوردن ممكن است فقط عبارت ھاي » .براي ثبت نام كنندگان احتمالي ندارد
ھر چند در روش گوردن، اتلاف وقت، بسیار زياد است و . را بگويد» زيادي تعداد ثبت نام كنندگان«يا » آموزشي

 را براي شركت كنندگان فراھم مي كند تا راه ھايي را بدون دخالت فلج كمتر ناظر بر ھدف است، ولي فرصتي
اين روش به جاي آنكه با تعبیر و تفسیر راه حل ھاي موجود، براي . كننده راه حل ھاي سنتي كشف كنند

يشه انديشه محدوديتي ايجاد كند، آن را مجاز مي كند تا با آزادي كامل جولان دھد و تنھا محدوديتي كه براي اند
حادث مي شود ناشي از دلالتھاي ضمني كلمه يا كلماتي است كه رئیس جلسه در اختیار شركت كنندگان 

روش تلفیق نامتجانس ھا يكي از مفیدترين راھھاي رشد قوه خلاقیت، تلفیق نامتجانس ھاست . گذاشته است
تا از اين رھگذر راه حل ھاي تازه و آن شیوه اي است كه سعي دارد عناصر متفاوت و بي ربط را با ھم تلفیق كند 

آنچه محل . بديھي است كه خیلي از مشكلاتي كه حادث مي شوند، تازگي ندارند. اي براي مشكل پیدا كند
اين ديدگاه در جاي خود، ظرفیت و امكاني را . بحث است، اين است كه مشكل را بايد به شیوه اي تازه نگريست

براي يافتن نگرش ھاي نو در مورد مشكلاتي كه سابقه وقوع . ھم مي كندبراي عرضه راه حل ھاي اساساً نو فرا
روش تلفیق نامتجانس ھا به . دارند، ضروري است كه شیوه ھاي آشناي نگاه كردن به مسائل را كنار بگذاريم

یان نحو گسترده اي از تمثیل، براي پیدا كردن شباھت ھا و ھمانندي ھاي موجود در كاركرد پديده ھا و روابط م
براي نمونه، تمثیل مستقیم، مي تواند با مقايسه وجوه شباھت در واقعیات، علم و . آنھا استفاده مي كند

با فھمیدن سازوكار عناصر موجود در گوش و » الكساندر گراھام بل«. فناوري، راه حل ھاي تازه اي را كشف كند
او بعد از اينكه پي برد . یز دست يافتخود به پديده اي شگفت انگ» جعبه سخنگوي«به كار بستن آنھا در 

استخوان ھاي برجسته اي در گوش با غشاي نازكي كار مي كنند، از خود پرسید چرا قطعه اي محكم و ضخیم 
 . او از درون ھمین قیاس، تلفن را طراحي كرد. از غشا نبايد تكه اي از استیل را حركت دھد
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